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 در الگوی اسلامي ايراني پيشرفتادی زنان تحليل آز
 1عترت کشتکاران و رضيه کشتکاران، موسسه کريمه ولايت

 

 

 

 چيکده
سيارر  دننيي در ايبي   برخورد فرهنگ سياسي دموكراسيي مررييهيب بيا فرهنيگ سياسيي مرد 

 آن در داخي شيود و كنهيرت تاتيا  تر ميعنوان نك چالش بزرگ جهايي، هر روز عميقاس مي بب

 كشور و مهنرسي آن در الگو  اس مي انرايي پيشرفت نيك ريرور  اسيتز از  يرگ دنگير  م يب

گيير  هيا  فيرد  و پيها  ايب   از جم ب قشر زييان تتيت عنيوان آزاد فرهنگ غر  بب آرمان

ف ها  انن صناز چالش ع يب زيان تاتيض ك يب اشكات رد در چارچو  كنوايسيون رفعها  خُآزاد 

پيردازدز تترنيف بب    انن چالش از منظر آكادمييك مي بروستز انن مبالباست كب يظا  با آن روب

يشيرفت و پآزاد  از منظر ارتباء ظرفيت تمرن اس مي برا  ارائب زنرساخت الگو  اسي مي انراييي 

گيا   ها  توازن بين صنف مردان و صنف زيان در الگو  تولير قرر ، اوليينررور  تولير شاخصب

ت عفي»، «عفت ايفتالي» رح سب سطح  (1390)صروق، باشرزدر ماا ث مطرو ب در انن مبالب مي

 عنوان تنهيا راهمنر شرن رابطب بين زيان و ميردان بيببرا  كيفيت قاعره« عفت آگاهايب»و « ايزواني

م مهيبينيي شيره اسيتز و بيرا  انين انرايي پيشرفت پيشها  زيان در الگو  اس ميتوستب آزاد 

باشير  منر شرن و ارتباء ظرفيت صنف زيان در يظا  ررور  ميبرا  قرر « تشكي  سازمان زيان»

هيا  زاد عنوان راهايرد توسيتب آمتور در مراكز تتبيباتي زيان بب  دنن  عا فباما تولير ايرنشب

 زگرددپيشنهاد مي ها  اقهصاد ، سياسي و فرهنگي  عرصبزيان در همب

 

 «گفتاری،کتبي،نموداری»ادبياتِ،«ي،آگاهانهانزوايانفعالي،»يدی:آزادی،هويت،عفتِکلهایواژه

                                                 
  ست آزاد () يشالگو  اس مي انرايي پيشرفت راهارد  هارمين يشست چبب ئب ارا  1

 mail:karimevelayat@yahoo.com               09125510689 ورنت:موسسب كرنمب    
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و طرح  گراييمحوری و تجملتلاش جامعه جهاني در دعوت زنان به خود. مقدمه: 1

 گيری در برابر آناحتمالات در نحوه موضع

 ذنب  بهينيب و تهيدر زيان و عر  زمينيب« گرانيتجم »بب دلي  وجود ونژگي فطر  

 تي را بيبقر  شره و با تأكير بر آزاد  زن، اخي ق و تميان آن در جامتب، دسهگاه كفر پيش

ر زييان را بيب افيرا  د« گرانيتجمي »بو  وارد كرده است كيب خصوصييت  و درون انن مرز

مخه يف  ظاهرساز  و تارّج در لذا  كشايره و دعو  بيب يفيو و خودمتيور  را در شي ون

 يات وظيفيب مهولييان و سرپرسيهان فرهنگيي يظيا   اسيتز ب كيردهيهادنن يا  اجهماعي 

 گير  بانر داشت؟و در برابر انن پرنره چب يتوه مورع ؟اجهماعي چيست

 

 در جامتب يفي آزاد  و رونكرد بب ايزواگرانيا همات اوت: ز 1/1

 متروده ب متيط خايب، آن هم در نكآنا بانر اص  آزاد  را منكر شونم و زن را فبط ب

ييان، برا   فظ س مت آدر انن صور  با منزو  ساخهن زيان  الاهب ص تترنف كنيم؟ كبخا

رسيهي مرنرنت و سرپ ،در شرانط فت ي جهان كب كفر و اسهكاار رسيمزهم يمي بب انن مبصر

چب در بخش اقهصاد  كب  اكميت آن بسييار م ميو   -درصر الگو  مصرفي جامتب را 80

وز برا  مرد  چنران م ميو  ييسيت و چيب در بخيش است و چب در بخش فرهنگي كب هن

رزييران فزيان در خاييب باشينر و كب است انن بههر  در دست دارد، بگونيم -اعهاارا  سياسي

نا ميا گر چب چيز  است؟ آدر جامتب موجود، گرانش غالب زيان بيان !خود را پرورش دهنر؟

 بتير !نير؟خهران ما را پرورش دهبا ايزواگراني خود انن ورع را تثايت كنيم تا مسهكارنن د

رانط شينيت اسيهكاار گير  از تيأيير وربرا  پيش! ر؟ايمرهها چنين بار آهم بگونيم چرا آن

ها ر بيرانها را بانر در شرانط ايزوا قرار دهييم تيا دسيت كفياو بگونيم زن ايزوا درست كرده

  از ميرهاميا رننين   چنير درصير از مهيرسر! نتنيي انن در خاييبمي كب الاهب و !يرسر؟

آننير؟ بيب خيابيان هيم يمي ببير ابكب در خايب يشسه نيهااروپاني خار  ييست؟ آنا انن زن

، ها  خودشيان هيم منيزو  هسيهنرهاني كب از متيطزينر؟ آنا انن زنها هم سر يميمغازه

 شود؟ها وارد يميوپاني بر آنرهيچ زن دنگر  هم با لاا  و آرانش ا
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رسيت ماينير مسييتيت جياني د بانيركب قائ  باشيم مگر انن ،مهنع استامر بب ايزوا م

چييز  در  چنيينكب الاهيب ! ركان دييا را در آن بپروراييمكنيم و دور آن دنوار  بكشيم و تا

 اس   ييستز

 گرانيپذنرش فرهنگ غر  و رونكرد بب تجم ا همات دو : ز 2/1

ييب و هم در يوع غربيي آن، بيرا  خاگراني را آن   تجم پرنرهراه دنگر انن است كب 

بي  و يدر  ها  فرايسو  سيب مياه پيو از ايهشيارپرورش خايواده بپذنرنم تا آيجا كب ژوريات

شياهر  نآو پو از  !ها  زيان مس مان را بب دست گيريررهار  مرها و مرت ،ايهبات بب انران

اسيي و ق تغييير زنااشنهيا باشييم كيب از  رني  و پسينر خايوادهها و تغيير مييتغيير ايگيزه

د ها ييز تغيير انجياها و مزه و بوها  جرنر در يوع غذا و پوشاك و مسكن آنتترنك بب ريگ

ب بيكنير! و در آخير  عيو  دنگير ا را از موروعي بب موريوعهمنر  آن  و ع قبكرده و مي

هيا رزشا ها  پرورشي و تغييرها بنشينيم و دگرگويي متيط  آيار انن تغيير و تارن يظاره

 !ها را مشاهره كنيمو آرمان

 

 گرانيانجاد تهذنب اجهماعي و ترغيب زيان بب تكام ا همات سو : ز 3/1

ذنب و تواييم مورع داشهب باشيم و از يظر تكيونني، موريوع تهيو نا انن كب ما هم مي

ها  يطمت ها را بب رسميت بشناسيم و مهتاقااًگراني زيان را تترنف كرده و منزلت آنتكام 

سيالت رو يگذارنم توستب انن بخش از جامتب كب نيك  ن را انجاد كردهپرورشي مهناسب با آ

تبياء بسيهر اجهمياعي توسيتب و ار دارير، بب دست كفيار رقيم زده شيود و تارنخي را بر دوش

 ان اسي  ها  آيان بب داميمس وليت آيان را بب يتو  فراهم كنيم كب سود و رايرمان فتاليت

 زدر اخهيار اس   قرار گيرد بازگشهب و

و  گرچب ادراك بسيار رتيف انن متض ، منشأ پيرانش مراكز و مؤسساتي جهت تت يم

ا نافهيب ر« مهغيرها  تكام  تارنخي»تتالي خواهران شره است ولي تترنف دقيبي كب بهواير 

ير  كنير گ، ادراك و سطوح انمان را برا  سنين مخه ف ايرازه«بردار  اجهماعييمويب»و با 

اسيب بيا آن درسيت كيرده و مهن «ميرت»و بهواير برا  پيرورش و توسيتب و تكامي  بيايوان 

 كنون ارائب يشره استزيمانر، تا «رنز بريامب»

ميردان جمهور  اس مي در عين  الي كب در خي ي از موارد بب ونژگي زيان يسات بب 

گير  خاصيي در هب و موريعتترنف دقيبي از زن يراش  ييز موارد متهرگ است ولي در بسيار
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ب كيب گياهي هيم   كننيرزن را هم بب ماينر مرد گزننش مي ، امورد آن يرارد! نتني در ادار

  ها  كشورها  غربي در مورد زيان اسيتگير التم ي در پاسخ بب مورعها، عكومورع آن

رصر است، گوننر چون تتراد زيان شاغ  در اروپا يسات بب مردها ف ن دبب انن متني كب مي

ما هم بانر ستي كنيم تتراد زيان شاغ  خود را بب ف ن درصر برساييم و لذا بانر ف ن تتراد 

يم و بيرا  آيهيا في ن كرسي دايشگاه و ف ن تتراد صنرلي آموزشي را بب زيان اخهصاص ده

ايجيا  « تغييير كيرا  مهغيير»اشهغات درست كنيم! ولي اننكب انن گزننش را بر پانيب مبرار 

و چيب  فيراهم كنييمرا برا  آيان « رو ي»و « عيني»و « ذهني»دهيم و چب يوع پرورش مي

  اننهيا موريوعاتي تترنيف ياشيره همب شهب باشيم،مس وليهي را در جامتب از آيان ايهظار دا

كب ايب   بانر بهواير برا  انن امور تتيارنفي را كنر ميروشن مط ب را ررور  انن و است! 

هيا  زييان را جهيت ارتبياء شيأن و منزليت ر پرورشيي مهناسيب بيا ونژگيارائب دهر و بسه

 اجهماعي آيان فراهم سازدز

مي، در جمهيور  اسي  ضور زيان در امور مخه يف انن يتوه از قاب  تردنر ييست كب 

برا  غر  و كشورها  اسهكاار  بب عنوان نك پهايسي  مهم اجهماعي متسيو  شيره كيب 

 وبب همين شير  ها  جهايي، در راسها  شاخصبظيم ايسايي اگر سير گرانش انن ييرو  ع

سرعت ادامب نابر، بب صور  اهير  بسييار بزرگيي خواهير توايسيت اهيراگ و مباصير شيو  

 ها  جمهور  اس مي متبق سازدزدشمنان را بر ع يب اهراگ و آرمان

و از  رگ دنگر آيچيب يييز قابي  تردنير ييسيت ريرور  رونياروني فكير  و منطبيي 

ز دو اها  فرناكاراييب غير  سياز بيا تركيب بها  الهي در مواجهبران بب اس   و ارزشمته

 وتخصي  »گير  و روناروني بيا انين پرنيره، مورع كبو درك انن   آزاد  و زن استواژه

   ارزبا خود را مي« دايش مهناسب

دهير  وزشرا آم «برخورد دايشِ»وجود مركز  كب بهواير در انن رابطب تتبيق كرده و 

گير  را يسيات بيب موريوعا  كوچيك و بيزرگ در ك ييب سيطوح اجهمياعي و يتوه مورع

 ز  داردزكارشناسي ارشر، ب كب نك دايشيگاه ركارشناسي و شناساني كنر، يب تنها نك دوره 

 (1378،1379الهاشمي، ) سيني
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به « انسان شناسي، سطوح جامعه، تاريخ». تعريف هويت يا آزادی در سه سطح 2

 ريان تصميم بر اساس اختيارج

 شناسايب از آزاد  بب ا سا  هونتِ ياشي از دامنب اخهيار و تصميمتترنف ايسان ز1/2

، اسيت مفياهيم بسييار مهيم سياسييكب از را « اسار »و « آزاد »برا  آن كب بهوان 

 است« گير تصميم» تترنف ءشا، من«اخهيار» است:تايين كرد، ذكر برخي مبرما  ررور  

در تنهيا ايسيان و  گير  بيرون اخهييار ممكين ييسيتتصميمو  (1369يني الهاشمي، ) س

م در اراده و تصيمياسيتز  گيير تصميم دارا  توايانياخهيار دارد يسات بب آن موروعي كب 

دربياره  سيهبتوايشيخ  بب متنا  انن است كيب « يب»قرر  گفهن   هي در  رهر سطتي 

شيود ميي   نتنيرينك ميران دار «اخهيار» و «وروعاًتصميم م»يفي تصميم بگيردز بنابرانن 

 .اخهيار يااشر و تصميم باشر

و آزاد  « هونيت»كب ظهور جرنان اخهيار اسيت ا سيا   گير ايسان بوسي ب تصميم

 ذاليز تترنيف كنير بب ايجا  كار  اتواير خود رز نتني مي(1368) سيني الهاشمي،  كنرمي

يم و مسيهب گويب  ضيورهيچايسان شود كب گاه پيرا مي ن، آو آزاد  مترودنّت دامنب هونّت

 .باشريراشهب يسات بب كار  كب ايجا  مي دهر، گير در تصميم يغيرمسهبيم

 

 «تكام ي»و « اجهماعي»، «فامي ي» گايبتترنف هونت نا آزاد  در سطوح سب ز2/2

 زاستتترنف قاب  در چنر سطح  نا آزاد  «هونت» موروع

 ر وصيهيا  روزاييب خيود بيب   ِ ييازمنر  و ر امور ساده ابهرانيايسان دسطح اوت: 

هييار ترنن و كمهرنن مر  ب اخسادهدر انن سطح،  و كنرخُرد ا سا  هونت ميو بسيار كم 

 زخيور يخور  و نيا يمياسهكان چا  را مي اننماينر اننكب ايسان بگونر: است مشاهره  قاب 

 يز اخهيياراگر در همين  رّ ي بب همين دلي ستز ارايز انن مر  ب از اخهيار را دنك كودك ي

ب م  ظيزنيرا  ،كنيرميظ م و سهم سات بب خود ا سا  ي ،دشوپرر نا مادر س ب توسط او 

 .شودهونّت او  هي در انن سطح ييز پذنرفهب يمي كنر كبمي

 يراكثر   هاگير تصميم است كب ميران خايوادهتترنف اخهيار در بارتر  دو  و سطح

صيتات و  ،وآميربرا  رفيت عنوان مثاتببز شودرا شام  ميفامي  افراد ين ده تا صر يفر از ب

يتوه برخورد، ميران اخهيار در درون نك خيايواده تيا ده يفير و در بييرون از خيايواده تيا ده 
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ز پو رابطب انن خايواده با فامي ، ميران اخهيار در نك خيايواده وستت داردفامي    خايواده

 .دهر  ميرا شك

 زنيرا ، اخهيار شخ  در نك شغ  و صنف استفامي بارتر از سطح اخهيار شخ  در 

در متييط نيك كيار خياص  و شيودميران اخهيار در نك شغ ، جمتيت زناد  را شام  مي

 ،اهيهيا و صينفدر جامتب هرنك از شغ الاهب باشنرز ممكن است چنر صر يفر  ضور داشهب

ز  اخهيار  كيب ر ،در سطح مجموعب اصناگو  رندهشكي  ميمجموعب اصناگ و مشاغ  را ت

كنيرز يها و مشاغ  را تترنيف مياست، اخهيار در قوايين اجهماعي است كب رابطب بين ايسان

در يگياه  امّيا استرسر كب ايسان در شغ  خود مخهار بساده بب ذهن  بسياراوت شانر در يگاه 

ر و سيوات كنيشود كب دارا  يماننره باشر و از ايتر، ايسان برا  خود انن  ق را قائ  مدقيق

چيرا نا  !شر؟آن مبرار تخصي  داده ،كب چرا امسات برا  كشاورز  انن مبرار و برا  صنتت

 درك كردهزنرا  !شر؟خرمت ارائب يزان ازآن مدنگر، و برا  صنف  يزانانن م ،برا  انن صنف

-ها  اجهماعي اخهيار دسهبذا ل ،ييستمخه  نك فرد و نا نك قشر ، «تخصي »است كب 

گوييب كيب گييرد  هماندنگر قيرار مييمباب  نيك -ها است كب او ييز جزو نكي از انن دسهب

  شودزاننجاست كب الگيوو تزا م اخهيارا  واقع مي گيردافراد مباب  نكرنگر قرار مياخهيار 

هيا  سيات ضور در تنظييم يپو ز ررور  مي نابرها  كمي و كيفي در يسات تخصي  

 .اجهماعي است و آزاد ِ بب هونتفامي ي هونت  ارن كيفي و كميّ بب متنا  ت

در  و كيردهتترنيف « تكامي »اگر نك شيخ  بخواهير هونيت خيود را در سيطح  اما

 مشياركتهيا و تناسياا  آن جا ، يظاما  و ساخهارها  اجهماعيچگويگي تغيير ك  دسهب

ر افيق د   جناب فرد  ييز هست اما جانگياه آن،دارادر انن صور  هرچنر انن اخهيار  كنر،

 .(1376) سيني الهاشمي،  جرنان تكام  جامتب است

 

 تترنف اسار  بب مترود شرن اخهيار بب يفع اراده دنگر در هر نك از انن سطوح ز3/2

ب بياگر  ضور و مشاركت در هر كرا  از انن سيطوح روشن مي شود كب با انن توريح 

ا سيا  اسيار  مربيو  بيب نتني شودز مي متبق« اسار »د شود، يفع اراده دنگر  مترو

 فيردِ اخهييار «گسيهرش و رشيرِ ،تكامي »زمايي است كب اخهيار فرد بب يفع جرنان اخهيار و 

 ت  شودزمندنگر 
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گير  سب يتوه از هونت نا آزاد  در جوامع در  وت گايب ادبيا ، ع ت شك ز سطوح سب4/2

 تارنخ

 گايب ادبيا عنوان سطوح سبوتي، ع ئم كهاي و ع ئم يمودار  ببز تايين ع ئم ص1/4/2

 شناسيي و سيطوح جامتيب، بيرا  روشينيين مفهو  هونت و آزاد  در ايسانبتر از تا

كيب نماني بر ان شود،گايب ادبيا  مطرح ميشرن انن متنا در  وت تارنخ، بررسي سطوح سب

 «هاييكع ئيم »ليب ارتاا  اجهمياعي اسيت، رزمب اوو  «ع ئم صوتي»غير از زبان كب همان 

يييز بيا  ع وه بر انن، اصط  ا  زاستو ع ئم كهاي ييز بب اصط ح تارن  شره شك  گرفهب

سيت و دنگير ا يمط بياً ادبييات«  ادبيا ِ يمودار»است  نتني ع ئم كهاي جرنر  وارد شره

ي پيردازد ) سيينميي كييف وكيمّ بيين يسات  چون بب يسات بب ادبيا  قا ي، توستب دارد

 (ز1378الهاشمي، 

 

ها، موجب س ب گير  ساخهارها و تخصي عنوان عام  شك بفبران تخص  ب ز2/4/2

 اخهيارا  در مرنرنت قومي بر اسا  مترود شرن ارتاا ا  اجهماعي بب ع ئم گفهار 

كب اعضاء قو   هيي بيرا   بود يرئيو قوم ،يتوه مرنرنت فامي يگذشهب، نتني در در 

در  چنيانهمميرنرنت از انن ييوع گرفهنرز الاهب بانر از او اجازه مي رنر و فروش م ك خودخ

بطور  كب گذشهب از دخهر  هي پرر و مادر در امير ازدواج او، از  زبتضي از يوا ي وجود دارد

متنيا  دهنرز كننر و مسالب را بب پرربزرگ او و بزرگ خايران ارجاع ميخود س ب اخهيار مي

استز س ب شرهرئيو قو  يفع بب  اخهيار فرد بهينب گير  وكب در تصميمن است آار انن رفه

جيا    زنرا روابيط اجهمياعي و دسيهب ايتي استساده   انن شرانط برا  نك جامتب الاهب

 هيي در  .قرار يرارير -ر آمرهم بب متناني كب خواهآن –صنفي آن، اساساً در جرنان تكام  

سياخهارها  تنهيا يرارد ب كيب وجود ساخهارها  ك ن  ،ييز يوع مرنرنت انن روابط اجهماعيِ

تنظيم يسات و تخصي  بودجيب يسيات بيب  انن فضا،ير  نتني در متبق مي شوبسيار خُرد 

غيرمكياييكي  ودسيهي و سياده  ز نيك زييرگي متيشيهيِمتناستبيانن صنف نا صنف دنگر 

بنيا  ز در واقيعركنييميي فيراهمهنگيي را وجود دارد كب امكان رشرِ ماادر  و رشر تولير فر

 .گييردتتبيبا  ييز بب صيور  فيرد  ايجيا  ميي و لذا ييست اخهراع و اكهشافي ايجا  گيرد

زبيان ارتايا  بيرا  پييرانش  ليذا  مرد  سيواد كيافي يرارييرع ت انن ورتيت آن است كب 

خن گفيهن نك سيطح از ارتاا يا  اجهمياعي، سيتر بب عاار  روشن .ايرييز يراشهب تخص 
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است كب اولين  رّ جامتب استز از انن  رّ بارتر، ع ئم گفهار  بيب ع ئيم يگارشيي تايرن  

فبيط سازدز در انين سيطح دنگير را ممكن مي« تخص »و « اصط ح»شود كب پيرانش مي

ز ميواجهيم -كيب مهخصي  هسيهنر  -ا  خاص دسهب زبانِبا زبان عمومي وجود يرارد ب كب 

 جامتيب ،در مييان ييسيت «تخص » م كهاي و يگارشي و بالهاع مبولبع ئ كب جانيدر  پو

با فبران تخصي ، اساساً  چون ،ييازمنر استزبان گفهار   بكب تنها ب گيردشك  ميا  ساده

 .موروعيهي يخواهنر داشتها و تخصي ِ يسات هارهاساخ

) سييني الهاشيمي،  اسيت« ميرنرنت قيومي»از ييوع  ا  هيمچنين جامتيبمرنرنت 

ا  يسيات بيب موريوعا  مشياغ  ايجيا  ها  عميرهتخصي  ،ز در انن يوع مرنرنت(1368

شيود و شود، بب انن صور  كب ماليا  از مرد  اخذ مييگيردز تنها نك تخصي  پيرا مييمي

ار م ّيي شود تا عمرتاً اخهييبا آن ييرو  دفاعي كشور كب همان لشكر يظامي است، تأمين مي

ب تنها بب قوه قضائيدر انن سطح متنا   كومت پو  .دشوظ  فخاص ا  يسات بب متروده

اخ ي برا   فظ امنيّت د ييرو  ايهظاميامنيت مرز  و نك  فظ برا   ييرو  يظاميو نك 

 زشودمي مترود

  

، ع ت انجاد هونت نا آزاد  اجهماعي «تخص »و نادگير  زبانِ « تتصي » ز3/4/2

ها بر اسا  موجب تغيير وظائف  كومت ها ومتنا  ايهظار برا   ضور در تخصي بب

 مرنرنت مشاركهي

امي تمياست  امّيا اميروزه ها   وريي انن يوع مرنرنت در جهان  ضور داشهبتا مر 

  رييرز بيا نيادگآموزمي را« زبان تخص »خواينر و در  مي كودكان بب مررسب مي روير و

 رنگر در تخصيي  منيابعِداينر كب مشياغ  اجهمياعي يسيات بيب نكيزبانِ تخص  دنگر مي

 متيرود بيب ، كوميتوظيانف داينر كب همچنين مي .تزا م دارير« قرر  و ا  ع و يرو »

شيود يخيرماتي مي  ع وه بر اننها شامشود ب كب امنيت برون مرز  و ايهظاما  داخ ي يمي

 ئيبمشياغ  مخه يف ارا بيبساخهارها  مخه ف اجهماعي  كب دولت بانر برا  گردش عم يا ِ

، افيزانش ا هير جامتيبدر سطح تتصي  با انن توريتا  روشن شر كب متنا  ارتباء  .رده

ب صيور  اگر امروزه اخهيار و آزاد  باست و لذا تخصي  اجهماعي  در ضور  برا ايهظارا  

 شيود  امير  كيب باعيث مييقومي تترنف شود بب متنا  يشناخهن خصي ت تتصيي  اسيت

 .ر  اجهماعي تترنف شودبب صو« آزاد »و  «هونت»و « اخهيار»
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، «ها  اجهماعيانجاد يظا »عنوان زبانِ بب« ادبيا  يمودار »ز ارتاا  كمّ و كيف در 4/4/2

 )جامتب تكام ي(« رشر، گسهرش، توستب»ساز ِع ت  ضور اخهيار در بهينب

رخيي بهونيت و آزاد  ، و بتر از  ي دو دوره تيارنخي فيوق اليذكر از انن سطح بارتر

  دوشيمي بهينب  ،توستب و تكام  اجهماعي در آن، درآمره است كبتكام ي  صور جوامع بب 

 بتير از آن كيب در واقيع هونهي تارنخي كب بر اسيا  ادبييا  يميودار  پرنير آميره اسيتز

كيب زبيان انجياد  شيودميمطيرح و كييف  زبيانِ كيمّ، شيربب صور  كيفي ارائب « اصط ح»

بيا باشيرز يگير  و جرنيان تكامي  مييان مجموعيبها و زبزبان تخصي  ،ها  اجهماعييظا 

شر، ييست الفاا  آن بب شك   روفي كب قا ً گفهب مي شود كبروشن ميم  ظب انن زبان 

 نميي، عباشرز در انن ادبييا  از  رنيق يمي ييز شري كب قا ً بيان ميشك  اصط  ات زو ا

  آن موريوعا  را يشيان ها  رناري يسات بب موروعا  كيفيي بييان شيره و ارتايايسات

دهرز انن مس  ب مربو  بب ورتيهي است كب در آن  ضيور،  ضيور اجهمياعي اسيت، در مي

هناسب مو آزاد ِ  رب كب  هماً اخهيا است رح غير قاب  چنين متيطي اخهيار فرد  و قومي 

 ا انينبي  خواهير بيود« توستب، گسهرش و رشير» ساز ِيسات بب بهينب با انن مر  ب، اخهيارِ

در سيطح تغييير كميي و كيفيي و  «گسيهرش»در سطح كميي متيض،  «رشر» توريح كب

) سييني اسيت و كييف قاي  بيب روابيط جرنير    تارن  ك يب روابط كيمّامتنبب «توستب»

 (ز1373الهاشمي، 

يا . حضور در تکامل اجتماعي و بهينه نظام تصميم، مبنای تعريف آزادی3

 زناناسارت

ت بيب آنيا زن يسياشود كب   زيان ابهرا انن سؤات مطرح ميدر ورود بب بتث آزاد ار 

 ؟هونت و عر  اخهيار  هونت كنر نا ا سا  س ب اخهيار خودش بانر ا سا

 س ب هونت از زيان با تترنف اخهيار و  در سطح اجراء و  ضور در خايب ز1/3

ا  كننير و بيب اخهييارتوجيب يميى كسايى كب بب اخهيارا  اجهماعى در تكامي  اصي ً 

اراتش گوننير كيب زن اخهييار ييرارد و اخهييسازمايى هم توجب يرارير، در درون خايب هم مى

 كننرزخي ى مترود استز انن  انفب بب يسات، هونت زن را تضتيف مى



 10 

دز كب اراده فرد يسات بيب بهينيب كيردن جيار  شيوبب انن متني است  «هونت» اص ً 

خواهير ،  ات انن كودك سر ميز غذا ميرنرخي ى دوست دا كودك خود را ور مثات شما بب

گير بير بچيب گوئير: يب، انن كار را يكن! شيما اشما مىولي جا كنر، برا جاب اسهكان -فرراً –

ب از او غالب شرنر كب دنگر اسهكان را از انن  رگ بب آن  رگ يگذارد، متنانش انن است كي

ب كب كوك كننر هميايطور كي كى راعروسك كونرز ابو از او عروسك ساخه هس ب هونت كرد

 عروسك،  ضيور در بهينيب ييراردز  ضيور درگونيم لذا ميكنرز ميخواهير،  ركت شما مى

 !بهينب يراشهن نتنى  ساسيت يساى، تتطي ! سنجش يساى، تتطي ! بهينب متيط، تتطي 

، يرهنر گوننر زن در خايب باشر و  ق ايهخا  هيچ چيز را بب اوبكب نك عره  ات انن 

ار برا  ممكن است انن يتوه رفهالاهب ز ينر همان برخورد  است كب در مثات فوق ذكر شرما

 ،ن دوراننك دوران از  يا  بشر هم بر ياوده باشرز نتنى اگر بب دوراييى برگيردنم كيب در آ

 يق خجزء  ،الهزا  بب ا اعتكب بب اننجز گردنر ممكن يمي فظ هونت م ى در برابر دشمن 

ات سيدو هيزار هاني  يرود يمودز مث ً در زمانچنين رفهار  متبوت مي، باشرو خو  مرد  

هيا مطيرح يايود، و مفهيو  روابيط و انين  رگ «سينجش»و  «بهينب»متنا   پيش كب اص ً

 هبات امور تياابزار ارتاا  اجهماعى بود، امكان اي «زبان»يرسيره و فبط  «كهابت»اجهماعى بب 

ايجيا   «تيتاراده و قا »از راه امور را ، «و تربير فكر» ياود و بب جا هم مطرح بهينب شرن 

هونيت شير و ميكب اراده م ى در اسكنرر نا در هر فرد دنگر  ظاهر زمايي مث   - داديرمى

مكين كب منها  آن، بباء م ى برا  آيهيا م گردنرهمب تارن  بب نك هونت قومى خاصىّ مى

ب تصيميمي كيكب هر  استخو   ،آن جامتب برا ، دلي  نك ارطرار بزرگببلذا  -رگردنيمى

و ! «شياه چب فرمان نزدان، چب فرميان»و باصط ح بگوننر: دهنر ايجا  دنگران رئيو بگيرد، 

وچيك ك «شياه»دارنم، در خايب هم نك  «شاه»ر  ار كب ما در  كومت، ننبتر زيان هم بگو

 !«واچب فرمان  نزدان،چب فرمان »داشهب باشيم كب برا  او هم بگوئيم: 

 «همتفيا»بسهر اجهماعى  در آن كباست زمايى  مهناسب باگير  انن يتوه تصميم لذا 

 در شك  جمتى شاخهب يشره استز «قرر  ايهبات يياز و ارراء»نتنى 
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 يظا  تصميم ا سا  هونت در زيان، با تترنف اخهيار بب مشاركت در تصميم و بهينب ز2/3

 آن ساخهب شره، در آن وقت دنگير متياتگوئير بسهر اجهماعى ولى نك وقت هم مى 

پيذنرد كيب ميىي و ماهيهاً است كب چنين  رفى را بزيير، با توجب بب اننكب مر  ب تكام ى ذاتاً

  !شودپيرا رز  است تا تصميم  «مشاركت»تنى ز نگير  مط ق باشرتصميم

و  زخواهيرك سيب و مرتايب ميى ،در  ضور اجهماعى و در موروعا  بنابرانن فرد  هماً

ر اميروز، متنيا  مشياركت د  ، دخهر و پسر تتصي  كردهشر ور وقهى بسهر اجهماعى انن

توايير يمانير، بنيابرانن يميىدرك ميى _رچنر يهواير آن را تايين منطبى كنر ه_تصميم را 

هيم در  مشاركت بانير ، ب كبماراء اخهيار اجهماعى شود «مشاركت در اجرا»د كب فبط بپذنر

 ، نتنيى هيم در بسيهر تصيميم و«سياز بهينب خود تصميم»اشر و هم در ب «بهينب تصميم»

و هيا بانير بيب يتيساز ! و هم در خود تصميم! و هم در اجرا  تصميم! هير سيب اننتصميم

آن  و شيود ذگ ميىو مرنرنت قومي  «سارر »مفهو   اجهماعى ايجا  بگيردز آن وقت اوّرً

نيك و  گيردو نك لغت دنگر  جا  آن را مىرود لغت كب مربو  بب نك دوره قا  است مى

مفاهيم دنگر و نك  ساسييت و درك دنگير  مطيرح نك  ،نك مبور  دنگر ،ادبيا  دنگر

 تهياًايسان كارآمر چيب يتيوه ايضياا ى بانير داشيهب باشير،  ايكب انندر قر  بتر شودز مي

   ضيور ماعى را بيراتواييم ايسان كارآمر اجهشودز ما يمىتترنف مىاو مهناسب با كارآمر  

ميور ادر اخهيارا  اجهماعى مث  ايسايى تترنف كنييم كيب كارآمير  او  يراكثر در خاييب و 

 شود!خايواده تترنف مى

 ، اگر كسى بخواهر تتمي  كرده و س ب هونت كنر نتنيىبراسا  چنين تترنفي ات 

و  در بسهر تصميم، س ب اخهيار و س ب مشاركت يمانر و بگونر تصيميم شيما بانير متيرود

ر آن د ، چيوندر عم  تتبق پيرا كنركب انن كار، متات است منتصر در مر  ب اجرا باشر، 

 شودزصور ، با عصيان روبرو مى

زيير، گيردز نتنيى جيوان كيف ميىدر امور خرد ايجا  مىهرا ابييز ظهور و بروز عصيان 

بيا خواهنير ها مىرسر اننگذارد،  ور  كب بب يظر مىكشر، موهانش را بيرون مىسو  مى

شود، بب يماز عيير فطير ولى همين آد  روز عير فطر كب مى، نك دسهب از اصوت مباب ب كننر

اايى را قاوت يرار ، ب كب بيب فيروع ا كيا  گونر ميمى و كنرتظاهرا  شركت مىرود، در مى

خهيار مين گير  از ماايى باعث س ب اگونر اگر يهيجبمى اجهماعى اشكات دارد، يب بب اصوت!

كب يسات بب اصوت بنيادنن جامتب  ييست قشر كرده ايب   قشر تتصي  باشر، قاوت يرار !



 12 

از يا يب فهيم سياده رهانى كب كنرز انن متياعصيان كنر، ب كب يسات بب فروع آن عصيان مى

كب بانر برنن متني ! تواصيب فروع است و  ،كنرجوان با آن مباب ب مىشود و دنني مطرح مي

ا اصوت اسهناا  ا كا   كومهى با كا  عفت را تنها بانر يب ز لذا دنر كم و موروع را با هم 

! يياض دادرشير يسيخب  وگرفيت ياض  يرگ را بانر مهناسب با متيط مشاهره كنير، ب كب 

 ؟!برا  انين مر  يب از رشير، چگوييب ارتايا ى را رز  دارنيم گرفت و بيان كرد كبجامتب را 

وجود داردز  «آزاد »در تترنف  و آنر نك چالش شرنر در فرهنگ جامتبيظر مىب بنابرانن ب

  مورد ارد با تترنف قاي بآزاد  چيست كب زيان دارير نا يرارير؟ آنا آزاد  زيان در آزاد  خُ

عاار  دنگير زييى را كيب بيظر است؟ نا آزاد  ك ن با تترنف  ضور در يظيا  اجهمياعى؟ بي

ور داشيهب خواهير باينير آزاد هست نا آزاد ييست، ايهظار هسيت كيب در چيب چييز  ضيمى

باشر؟ در  يخوايره باشر؟ كارآمر بودن و كارآمر ياودن او چگويب متنا  باشر؟! در  خوايره

ايضياا ى او خواهير چب يوع عفهى است؟ ايضاا  و بيىعفهى را كب از او مى شود؟ تترنفمى

عرت چيست؟ و بب عاارتي ارتاا   ر اوليب تترنف عفت بيا توسيتب  شود؟!چگويب تترنف مى

 !متبق شر «توازن»اخهيار كجاست؟ نتني در مورع قرر  قرارداشهن كجاست تا بگونيم 

 

  و بهينب يظا  تصميم «م  اجهماعيتكا»مشاركت زن و مرد در ررور  ز 3/3

ب رسر تكام  اجهماعى را يرنرن و بتر اصرار كيردن بيب زن كيب متييط خايييظر مىبب

توايير يرارد! در آن صور  انن زن در متيط خاييب ميى يست، هيچ دلي ابرا  تو بههرنن جا 

ر مياد توان گفيت انين اسيت كيبيظا  ورنت را  مانت كنر؟! در آيجا  راكثر چيز  كب مى

ت؟! ولى  ضور او در دفاع از يظيا  ورنيت كجاسي ،تواير بچب خو  را پرورش دهرخو ، مى

 سهيم بودن او در بهينب كردن تصميم اجهماعى برا  يظا  ورنت الهى چگويب است؟!

فرموده رهاير متظيم ايبي   دارا  بيار منفيي ارزشيي  كب بنابب -اگر ما جهت توستب 

و ت تكاميي  و توسييتب را اسيي مى كييردنم، آن وقييت در بهينييب و جهييرا تغيييير داده   -اسييت

ها و  ضيور داردز در دفيع هجيو  كفيار، چيب در  ساسييت «زن»تر شرن آن هيم، اس مى

و چب در تترنف ك يب مصادنق ارزشى، )كب زناانى نيك  (،نتنى مر)ها و تترنف زناانى  الت

زن در بهينيب اسي مى اگير ؟! بخشى از آن است( زن  ضور دارد و چرا  ضور يراشهب باشير

ها  فرايسو  و تتمي  هزننيب تب ير لاا  از ژورياتور يراشهب باشر، گير   ضيظا  تصميم
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و ايجا  تشرنفا  در مجالو، آن هم در شرانط خطرياكى از يظر اقهصاد  كب جامتيب ميا در 

 شهب است؟!آن قرار دارد، خي ى بههر و بب يفع يظا  است؟! و انن زن، اس مش را يگب دا

 مباني تعريف هويت و منزلت زن« اسارت، توازن و آزادی. »4

 شرن اراده فرد بب يفع دنگر ، برون قرر  در لتاظ يفع خود تترنف اسار  بب منت ز 1/4

يّير بيب بوقهيي اراده متوان گفت: اسار  و آزاد  زيان مي از ترنن تترنفدر مانانيلذا 

 ز، اسار  استيفع استآن فرد  باشر كب ذ اراده 

 

 «وابسهگي آگاهايب اجهماعي»بب و آزاد  ز تترنف توازن 2/4

مشرو   د ومشرو  بب اراده تولير دنگر  بشودر نك تولير،  -مث ً–ولي اگر اراده فرد 

ر رارد نا اگييكب با هم ماادلب كنيم كب هر دو بب يفع هم باشيم، انن لبب اسار  باشر بب انن 

 بيي تسار  ان ده سازمايي باشر كب آن سازمان بب يفع و  كار كنر، اناراده فرد وابسهب بب ارا

ت كيب ازن وقهيي اسيتواست و  «وابسهگي آگاهايب اجهماعي»ن شود و بب عاار  دنگر، انيمي

  كومت داشهب باشرز« متصوت»يفع همب بر 

ينير نيك آن جامتب )فررياً( ما اگر بنا شر در زمان نك خان، ايسان مطيع باشر و يظا 

يااشر و آن كو هيچنك درجب بههر از زيرگي  هي زيرگي خان ظا  اس مي، صالح باشر و ي

د، شومي عخان نك ذرّه بب خا ر خودش بب كسي دسهور يرهر، و همب آن چب را هم كب جم

ب ب كيتيوان گفيت، يمي «اسيار »، «تاتييت»يتوه از بب انن هرگز خرج منافع عمومي كنر، 

ميب ا در آن با م  ظيب يفيع هكب يتوه پيرانش تصميم و اجر سازمان خاصي استگونيم مي

 استز

 

 «گير ، اجراساز ، تصميمتصميم»ز تترنف آزاد  بب مشاركت در 3/4

 زگير  استنك درجب بارتر از مشاركت عمومي در متصوت، مشاركت در يظا  تصميم

ظيا  اگير يو ريير گياخيذ آراء ميبيا را تصيميم  لييتنظيميا  دارد و ،اگر گفهب شود سازمان

ضيور  گيير  ور  ب كب در تصميمگير ، يظامي باشر كب همب در آن يب تنها در بهرهتصميم

اجيرا(  وگير  ساز ، تصميمداشهب باشنر، يا  آن دنگر اسار  ييستز اگر در هر سب )تصميم

 فع عمو  شر، لبب آن اسار  ييستز وابسهگي در جهت ي
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فيع اگير متصيوت بيب يساز  است، نتني در تصميم ضور  ييز نك درجب بارتر و بههر

ان اگر متصوت بب يفع قشر خاصّ شر، بب انن متنيي كيب دنگيرولي اسار  ييست عمو  شر، 

ر ر بيب يفيع اخهييااخهييا شيرنت من اسيار  اسيتزانن ، كار كننر برا  يفع نك عره خاصّ

دنگير   ايتيي سياز  گير  دنگر  و تصميمور  دنگر  و برا  تصميمدنگر  برا  بهره

هيا  با ايسيانكنيز زرخرنر  نا نكنك غ   زرخرنر تفاوتي كب است كب اسار  استز نتني 

و منو  بيب ور  اكنر لكن  ق بهرهمث  همب كار ميآزاد دارد انن است كب انن غ   نا كنيز 

اصي ً  هياسياز هيا و تصيميمگيير شود و در تصميما  است كب بب او داده ميميزان اجازه

بب ايجيا   متني ييست كب قادرب انن ب« رنبرر ع ي شيء»: كرنم ير قرآنر يراردز بب تتا ضو

نين بيب ا كيب ز بنا درخهيي بكيارد وزززسنگي بردارد، نا غذاني بپزد،  هيچ كار  يااشر و يهواير

چ بيا تصيميم و اراده خيودش قيرر  بير هيينتني « بارادتب رنبرر ع ي شئ»متني است كب 

ميرنض  رنبرر ع ي شيء بب متنيا «! تصميم و اراده»نتني « قرر »جا ر انندكار  يراردز 

ب بيوليي اعميات قيرر  او مشيرو  ب كب قرر  دارد،  ،ييست كب از او س ب قرر  شره باشر

 (1370-1369الهاشمي، ) سينياراده غير استز 

 «هانزوايي، انفعالي و آگاهان»معنای هويت، از سه منظر جايگاه آزادی زن به .5

 پذنر ، منشأ پيرانش دور  از متيط و بتران هونت ز عفت ايزواني: ظ م1/5

كنير، مترما  درجيب نيك امير مييزيش را بب ارتكا  زمايي كب مرد  در خايواده ييز 

گونر اگر ف يي آمر، ف ن مط ب را بگيو )كيب دهر و مينتني دروغ گفهن را بب او دسهور مي

)كيب انين، هيم گونر تورنب كين! ر هم مهرنن باشر، بب او ميو  راكثر اگواقتيت هم يرارد(! 

كننير )كيب از گناهيان كاييره ميي« غيايت»نا هم خودش و هم زيش  ،است(« دروغ» هماً 

وليي اگير  !شود و  را  استي بب هم رنخهب ميگونر اعهماد اجهماعاست(، بب انن كارها يمي

يراشهب باشير ايضاا  شرعي رز  را  خنرد و )بب اصط ح(كنر و نا ب زن با نك مرد  صتات

كسي يگفهب اسيت و رنزد؟! اعهماد اجهماعي بهم مي مب اننها  راكثر گناه صغيره است،ه كب

اگر مرد  مرتااً بيب همسير  و كاائر است ءگونر كب صتات كردن زن با مرد يامتر ، جزيمي

بيب يرو! آن جيا بييا!  خود يق بزير كب با انن مرد صتات يكن! با آن مرد صتات يكن! انن جا

كب ما  داده ميت واجاا  و مترما  رابب مسهتاا  و مكروها ، درجب اهاست كب تني انن م

، فطرتياً بانير «مسيهتاا »شيود نتنيي وقهيي گفهيب مييگيوئيمز مي« تتمي »ب انن كار، ب
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ي قهور، نو اجازه ترك داشهب باش بوده، فطرتاً بانر مكروه «مكروها »و مسهتب و آزاد باشر 

كنير و نيا بيب مسيهتاا ، بيب اييرازه گير  مييكب فرد از مكروها ، بب ايرازه مترما  پيش

شيود كيب يهيجيب آن هيم پييرا شيرن گفهيب ميي« اسار »كنر، بب انن كار واجاا  الزا  مي

نيك سير  اصيوت و بيب  يسيات عفهي كيبكب بر اسا  برنن متني  استز« مشك  هونهي»

متنيا  التم  فروشكسهن هونت خيود، اشي از تر  و عكودر برابر ا اعت ياعهبادا  دارد 

گويب تترنف كنر كب گرنيز از  ضيور در اميور اجهمياعي مبنن شرن رابطب خود با مرد را انن

اگير انين  زكنرمس  ب ورنت هم فرار و در يهانت از گير  را ايهخا  كنر داشهب باشر و گوشب

ميرد كنر كب ي است كب زن هم ا سا  مي ور باشر كب مرد مرتااً بب زن تذكر برهر،  ايت

اگر نك موقع هم  زتوايم بب او تذكر برهمتواير بب من تذكر برهر ولي من يميآزاد است و مي

گونير مگير مين اخهييار  بيب مرد در جوا  مي ها  رگ يزن!بب مرد بگونر پو تو هم با زن

كيب وقهيي بيب جياني  ور ييسيت من اخهيار  بب دست خود  است! قطتاً انندست توست؟! 

رسر كب زن بخواهر بب مرد امر بب متروگ و يهي از منكر كنر، مرد بهوايير بگونير اخهييار مي

هتب و يهي از مكروه كنير، وظيفيب سمن بب دست تو ييست، ولي وقهي مرد بخواهر امر بب م

 «!چشم»زن باشر كب بگونر 

 

 «تتوت در هونت»و « ارتاا  تبنن»ز عفت آگاهايب: 2/5

شيرانطي را يبطب مباب  آن هم قاب  مشاهره اسيت و آن وقهيي اسيت كيب ميرد  الاهب

ودش بب  ور  كب خيود زن، بيب اخهييار خيكنر كب تبوا  زن غير مسهبيم بار برودز درست 

فير و ظ يم ماارزه با كسطح مكروها  را ترك كنرز او را در  ،بب اخهيار ومسهتاا  را رعانت 

جيب انين آن وقيت يهي زدهرور اجهماعي را بب او تذكر مي ار  رو ي، متنو  و امو برد مي

ط شيود و بيب عايار  دنگير منضياشود كب زن بب فكر خودسياز  بيفهير و ريمناً خيود مي

باشير    سازمايي داشهب باشر و خودش را كنهرت اجهماعي كنر، نتني دفهر  داشهبمتاساب

 ن چگويب استز كب در آن مشخ  كنر ورع متاساب و مشاركت و رفهار سازمايي م
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 ايضاا ي، منشاء پيرانش بتران هونتز عفت ايفتالي: ا اعت از بي3/5

روپيا تتبير زييان در االاهب ز يخواهر داشت «شكست هونت»ا  جز عفت ايفتالي يهيجب

 «عفيت كمربنير»بسهن توان ميبرا  مثات و  از جامتب مس مين بودهو شرنرتر بسيار زنادتر 

 دايستز زيان امروز  غر  ا  درمنشأ بسيار  از تتبيرايفتالي و مصراق عفت را در اروپا 

 اگر هونت كسي شكسهب شر، دياات مسيان  يياجور و ياصيوا  )ماينير بيرگوني و ات 

-يخيرد ميمنتصر بب مسائ  موروع صتات و توجب او و در يهيجب  رودخودمتور  وززز( مي

 زبيود  ، موروع بتث او يخواهرشود و دنگر موروعا  جهايي و بين الم  ي و در سطح رهار

 يي آن هم ييب بيا برتير  رو ،ايرنشر ايتي است كب انن فرد فبط بب يجا  جزئي خود مي

م هيبيا ميرد  الاهب انن مسألب تخصيي  بيب زن ييرارد و اگير !!ب كب با ا سا   بار  شرنر

هاني مظ هنر و نا  ها يجو كومت دهر مث ً در همين يهيجب را مي گويب برخورد شودانن

يرهيا  ليذا بيب دليي  تتب زييركرد، مرد را هم شرنراً تتبير ميشرمي سياهان امرنكاكب بب 

-عكيوب ً هباها ييز مو آن شكستها را ميآن ،شر جامتبها ايجا  ميتنر  كب يسات بب آن

 رزدادييشان مياجهماعي و روايي منفي التم  

 

 «ايب   فمينيسهي»ان و منشأ انجاد ور  از زيمتصوت بهره« تارج و جسار ز »1/3/5

« شكسيهن هونيت»و «! هونيت بشيكنر»انين اسيت كيب « عفت ايفتالي»  يهيجبلذا 

ايبيي   »، و در يهيجييب «گسييهاخي»و شكسييهن آن  «!!تزونيير و ديائييت»مسيياو  اسييت بييا 

ايي )انين مط زييرز جسار  ررر بزرگي بب زن مي ، پو تارج وكنررا انجاد مي «فمينيسهي

 ا هياج بب توريح دارد و رز  است در آن دقت شود(:است كب 

 بررسي منزلت آزادی زن در نظام موازنه .6

 بيب دليي  فشيارهم مرد يسات بب زن دارا  يياز است و هم زن يسات بيب ميرد، وليي 

 اررياء را از ورسهيسيهب ييياز آتواير كنر و در انن امر يميالتم ي كار ميعكو اجهماعي، زن

ورييح را ت« رسهيسيهب يياز و اررياءآ»نا « كشش و تنش»ابهرا  زگيرددست ببمورع قرر  

 زدهيمو بتر تطايق ميداده 

زميايي  امز ونزنهيور بازارنيا  مينشيوم و وارد بازار مين)فرراً( كارخايب تولير چو  دار

 رهو ما ا هياج دارنم كب هر  ور شها  ما پر از چو  است ايااركب موفق است كب ابراز يكنر 
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، جينو ميرا «موزاييب»اگر من يياز خود را ابراز كيرد ، خرنيرار در هانمان را بفروشيمز چو 

و )بب اصيط ح( از موريع برتير برخيورد كينم، كرده ولي اگر توايسهم كهمان خردز ارزان مي

ع فيروش و وتوايم جنو خود را با يرخ خو  بفروشم )انن نك يمويب ساده در موري هماً مي

 د  است(زموازيب اقهصا

وازييب م»ر عالم سياست متنيا  آن، در ز دتر استمس  ب بسيار پيچيرهانن  در سياست

استز گاهي ك سب صتات را عو  كردن، در  ر نك لاخنر اسيت كيب « قرر  قرار گرفهن

 دركنر كيب انين، انن در موريع قيرر  ييسيتز با همان لاخنر ب فاص ب  رگ ا سا  مي

تات در ميورد آن صي تتييين كيرده و« ييرخ»تجار ،  رفين بانر موازيب اقهصاد  و در كار 

-ييب عكيود رواييي هرگوردر برخوكنرز كار مي« برخورد روايي»كننر، اما در موازيب سياسي 

وريع مدر »از  كيرده والتم ي كب بهواير توازن قرر  را بب هم بزير و مورع  يرگ را عيو  

 زاستننره تتيين كبب مورع رتف بياورد، او را  «قرر  بودن

ب درون عو  شر، بب انين مط ياز  نشمهغيرهازن وقهي كب در موروع مورد بتث ييز 

همين و بيببرخورد از موريع قيرر  اسيت  ، ك سبارتاا  با بيرونك سب كب  كنرميتوجب 

كنيرز در مياز مورع تارّج نتني جسار  يسات بب آن چب كيب قيا ً داشيهب، برخيورد  دلي 

و  «جتايرّ» و سيپوگييرد دار  قيرار مييسيرمانب دسهگاهبردار  بهره ا  برا وسي بيهيجب 

ي را چب درميان و ع جي امّا شودزو بازنچب عروسكي شرن مي« ور بهره»وسي ب  ،«جسار »

 ؟توان در يظر گرفتمي

 

عنوان بريامب همكار  زن و مرد تر شرن ارتاا  ببز تترنف عفت آگاهايب بب مبنن1/6

 آزاد  متنا  توازن دربب

كيب زن برايير كيب هيم يسيات بيب و اننشيود ميمطيرح  «تتوت هونت»بر انن مانا، 

 «يآگياهو تشيك  »زن بيا  ،در بييرون زباشر «مبهرر»بانر « بيرون»و هم يسات بب « درون»

زن در جامتيب،  باشير!مبهيرر توايير خود ميشناخهن سازمان خود و سازمان بيرويي با نتني 

-ك سيب»و « سازمان»ا  اگر صنف و  انفب، زنرا هر قشر، شهب باشردا« سازمان» هماً بانر 

هيا در ييامره و در آن« تشك »ر دنگر بب اقشاها با يراشهب و متنا  برخورد آن« بنر  مراتب

انن  انفب مس ماً ريتيف  ،آگاهي در ايضاا  يسات بب برخورد با اقشار دنگر پيرا يشره باشر

 ها قشر  هسهنر كب در آزاد  خودشيان،زندر  ات  ارر  از بين خواهر رفتزشر و خواهر 
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هيا را نخواهنير كيب دنگير  آدر آن آزاد  فرد  هيم مييو بيننر آزاد  فرد  را مي فبط

تشيك  و »بنيابرانن: بنير  يرارييرز خودشان اه  تشك  ييسيهنر و ك سيبلذا  مانت كنر، 

و بيب « عفت ايفتيالي»، دقيباً رر «عفت آگاهايب» دهرزرا يهيجب مي« عفت آگاهايب»، «آگاهي

، داشيهب باشير؟! چگوييب «ارتاا  مبنن»، «مرد»تواير با چگويب مي« زن»متني انن است كب 

تواير در وا رها  مخه ف جامتب )در وا ر كوچك: خايب، در وا ر بيزرگ: صينف، وا ير مي

، چگويب «رتاا ا نمبنن شر»و بب  ور ك ي بزرگهر: جامتب( همكار  و ارتاا  داشهب باشر؟! 

 است؟!

رد ميزن بيا « بريامب همكيار » ،«عفت آگاهايب»يوع اسار  است!  نكتصور يشود انن 

،  ركيت كيردن« هناسب بيا مرا ي  تكامي م»و « مبنن»و « شرهرنز  بريامب»است، نتني 

 ! يخيور ب يكيرده باشيم و زميين يكب در انن مر  ب چگويب برخورد كنم كيب عجماني بر انن

«!   همكيار برياميب» مسياو  اسيت بيا «عفت آگاهايب»و  «تر شرن ارتاا بننم»بنابرانن 

ود بر رو  هير شا  است كب ميانن بريامب«! توازن آزاد » مساو  است با « ضور عادريب»

اهر امر را خوانن بشار  و پي تتبيق ميرايي مفص ي ايجا  داد و ،ارقا  و آمار با سر فص  آن،

« عيقرر  اجهما» آنو ها در يهانت بانر نك متصوت داشهب باشر   اننداشت كب مجموعب

 استز« كرامت الهي»و 

اشر كيب ا  برا بخواهر، بانر در مرتاب« قرر  اجهماعي»آنر كب اگر شخ ، مي بب يظر

كرامت الهي بب انين متنيي اسيت كيب فيرد يسيات بيب اص  باشرز « كرامت الهي»برا  و  

ييان زسيازمان  !مهيأيراز آن آن مؤير است، ييب  و در كنرز يمي، ا سا  رتف و ييا«متيط»

ا  باشير دهها  آزا، بسهر پرورش زن«توازن آزاد »و «  ضور عادريب»بانر بهواير بب واسطب 

دن بير ميؤير بيو» ات آنا قصير ميا از  يرح  باشنر، يب مهأير از متيط!« مؤير بر متيط»كب 

ابيراً  !بشود؟ يجار  زن سارر   ت كب بگونيم بانرانن اس« مهأير بودن از متيط»نا « متيط

ي بير و بر انن موروع كيب كسيكرده   را  ذگ «سارر» موروعِدارنم ب كب  !انن  ور ييست

 (1379-1378الهاشمي، ) سينيكشيمزدنگر  برتر  داشهب باشر، خط مي
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های زنان در الگو و ارائه . ضرورت بررسي توازن آزادی با تکامل آزادی7

 ها در رفتار سازمانيهای اقتدار آنخصهشا

ز  ر« بچگويي»و « دركجيا»، «برخورد و عر  برخيورد»چب مبيا  از كب انندر يهيجب 

زييان نا آ «زعفت ايفتالي»بسهگي دارد، يب « عفت آگاهايب»و « مبنن شرن ارتاا »بب  است؟!

رد بيا هيا زن و ميائيبههير اسيت كيب ماينير اروپي نركب در بين مردها مبهرر باشما برا  انن

نين ميوارد باز  شوير؟ نا بههر اسيت كيب در اها، هممرنگر شنا كننر؟ آنا بههر كب در باز ه

رنگر چگوييب دار  كنيم؟! در چب ك سي از امور سياسي، فرهنگي، اقهصاد  بيا نكيخونشهن

 برخورد كنيم؟!

پييرا كنير، بانير گونيم هر سيسهمي وقهيي بخواهير كميات ميانن سؤار  در جوا  

نتني نيك « كثر  تتميم»رر آن(ز يب پيرا كنر ) «تبيير»، «ا كا »و  «متتمي»، «تتارنف»

رنيف بيب ده ييوع تمرت اگر بخواهر تكام  چيز  را باينر، متنانش انن است كب دنروز انن ت

 ليذا الگيو بانيرز شودو قاب  تتميم بوده است ولي امروز بب صر يوع ا  ق مي رهشمي قا  

-1376الهاشيمي، ) سينيزيان بب انن مط ب توجب يراريرزتكام  را يشان دهر كب مهأسفايب 

رد زييان گيرير، همب پيرامون  بيوق خُيهاني را هم كب در يظر ميلذا ك يب شاخصب( 1377

و تغييير  دادهها  كي ن را يشيان هواير يساتابراً در امور  ييست كب بها  ساسيتاست و 

يير يظا  دسهور  و بانر و ياانر را در سطح ك ن درست كنر، اص ً چنيين يظا  ارزشي و تغ

در غير  وقهيي راجيع بيب هونيت زن بيا هميب و انن در تما  دييا وجود داردز  خار  ييستز

-تصيميمدر هوايير  ضيور خيود را زن بشود انن گويب ييست كب خصوصيا  آن صتات مي

-امنيت از زيان ماينر كودكان  مانت مي جنگ و ص ح يشان دهرز در شورا  ها ماينرگير 

سياسيي،  سياز ِگير  و تصيميمر زيان بب عنوان نك قشر در تصميم ضو ولي انن كب ،كنر

چيون چيرا؟   ح ييسيتور زن بب عنوان نك قشر چنران مطرفرهنگي، اجهماعي نا اصورً  ض

وقتييت زييان بيب م ،منزلت سازمايي برا  زيان تترنف يشره است و در مواجهيب بيا سيازمان

برخورد با ييازهيا  اقهصياد  و سياسيي و فرهنگيي بيرا  زييان چگويگي شودز توجهي يمي

 گير قيرر  زن اييرازهگونيم بانير ميلذا اگر  چون ك سب مترفي يشره استز ،تترنف يشره

ب كب  و اص ً بتث از سارر  ييست، نماهبب آن متنا ييست كب زن را برتر از مرد قرار داد شود

شود برقرار ا  يمي، موازيب«تواز  آزاد »و  « ضور عادريب»شر، برون ان  ور كب عر  هم

بيين  «تبسيم بنر  داخ يي»توان ميي، آنا ردانجاد ك« توازن»، هاتوان بين ارزكرد! وقهي مي
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مرت سرپرسهي و توازن بين زن و مرد، هم ممكن است و هيم ؟!  هماً دادرا ايجا   زن و مرد

بهيوان نك كودك را هم ج و مين بگذاريير، اگر انن است كب « مرت سرپرسهي» متنا رز ! 

،  افظب، ميزان تترك، ورتيت رو ي، يررنب هوش) او اعم از برا  هر كرا  از خصوصيا 

شود كيب نيك قسيمت آن را يمي زو تتادت تترنف كنم دادهشاخصب قرار  (ذهني و عيني و ززز

  و ببيب آن را رها كنيم؟!« اتبيكم ان اكرمكم عنرالله»م يگرفهب و بگون

و امسيؤوليت پيرورش هيم بانير بيب  ،چنين اگر بب زيان وظيفب و اخهييار داده شيودهم

ار  و برهنرز اگر زن مسؤوليت پيرا كنر )ولو در سازمان زييان( دنگير بيرا  او تتميي  اسي

هيم (، آگياهيها )ايزوانيي، ايفتيالي و الاهب در هر سب انن هونت وجود يخواهر داشتزمشك  

م انين ليي مهيد وا  از آگياهي وجيود داردرجبهم ا  از ايفتات و بدرجهم ا  از ايزوا، درجب

 ؟!نك بيشهر استسهم كرا است كب 

ليي ئميب را قايوت داريير ودر جامتب مشاهره مي شود كب گروهي ورنيت پيياماران و ا

و  يرگ دذنرفت و بانير هير هاني است كب بانر پفبيب را قاوت يراريرز نك واقتيتورنت ولي

در فيرد  يب اننكب نك  رفب بودز بانر رو  يبا  بسيار ت يخ تكييب كيرد تياپذنرفت، را مط ب 

ايادا  عگوننر: اگر قيرار اسيت زن مهيرنّن باشير بانير بيب يم ايگيزه برا  دفاع انجاد شودز

ا راريي رهر بپردازد، مراقب اعمات و اخ ق خونش باشر، مترفت دنني خود را بار بارد، شيو

و  اكر )ص( ك  دوره پيامار ب بمايرز ببدر خاي ها  خود را خو  تربيت كنر، ويگب دارد، بچب

ان در زيي، اكثيراً سيالب250نيك دروه  در كب كننرييز اسهناد مي پو از پيامارمتصومين)ع( 

رد ا وارخواهيير زييان پو چرا مي  زپرداخهنرو بب كارها  مخه  بب خايواده مي خايب بودير

 اجهماع كنير؟!

وا ير  ها  دييا، نك وا ر لجسهيك وجود دارد كب در آندر تما  ارتشكب غاف  از انن

گاه گيردز ميث ً آزمانشيدر آن آزمانشگاه بزرگهرنن كارها ايجا  ميو  داردقرار آزمانشگاه ييز، 

ها  رر اسا  تسخير قي ،استز آزمانشگاه ياتمي امرنكا اسا  پيروز  امرنكا در يارد يظام

شيكن هسيهنرز هاني باشر كيب صف ايتي استز چب عياي دارد خايب هم اسا  تولير ايسان

بزارسياز  ارخايب الشگر بانر ابزار داشهب باشر، ابزار هم بانر كارخايب ابزارساز  داشهب باشرز ك

ا همييارً  ترنن مكييان وهييم بانيير آزمانشييگاه داشييهب باشييرز و در آزمانشييگاه كييب  سييا 

كمي  آنيا لجسيهيك، مبا انن تترنيف خوردز ست، پيروز  در ياردها رقم ميترنن جامخفيايب

 (1379-1378الهاشمي، ) سيني صف اوّت هست نا خير؟ جنگ و
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